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ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و تابستان(هفدهم، شمارهنهمسال )1401بهار
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و اجتهاد دوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـماره فقه

هايو امتيازهاي شوراي عالي حوزه شوراي اعطاي مجوزها
 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ

ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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يفقهبر مصاديق تطبيقي نگاهي استهلاك با قاعده كاوشي در

١ابوالفضل محمد� مجد

٢محمد رهنما

 چكيده
در فقه اماميه از عناوين مبدلة احكام از اسـتهلاك. باشدمي» استهلاك«يكي ،منظـور

و و متعلقات احكام است از آثار فقهي استهلاك، رفـع حـرج نابودي عرفي موضوع يكي
ا  بر مسائل جاري زندگاني اسـت؛ هماننـد كـاربردياز مكلفان به واسطة تطبيق ن قاعده

در صنعت داروسازي و قاعده. مواد مخدر در متـون فقهـي نسبت به استهلاك مندي آن
رو نگارندگان كوشيده  از همين و انـد تـا ضـمن شيعه، مبحث مستقلي يافت نشده است

و مـستندات آن، اسـتهلاك را همچـون سـاير  در فقه اماميه بررسي مصاديق استهلاك
و متقن اثبـات نماينـد تـا آثـار فقهـي آن بـه  قواعد پركاربرد فقهي به صورت استدلالي

رو. راحتي قابل استفاده باشد  مساز همين كهئاين مقاله به دنبال حل اين ادله«له است
باو مباني قاعده   چيست؟ ايـن مقالـه بـا»ي آن فقهبر مصاديق تطبيقيهنگااستهلاك
از منابع كتابخانهـ روش توصيفي و با استفاده اي به اين نتيجه رسيده است كـه تحليلي

دو دسته دليل مي صورت گرفته پيرامون مستندات اين قاعده نشان هاي بررسي دهد كه
دومو»ر مدار الأسماء الأحكام تدو« قاعده،اول دليل:براي اين قاعده وجود دارد  ،دليـل

از نظر راقمـان نوشـتار مي به طور تطبيقي اين قاعده را اثبات كه است رواياتي كنند كه
البته قاعده. باشند پيش رو، هردو دليل مطرح شده براي قاعده استهلاك قابل استناد مي 

بر احكامي تطبيق  در آنها دائر مدار وصـف عنـمياستهلاك واني شود كه صدق موضوع
از  و آن دسـته در همـه احكـام بـه طـور يكـسان نيـست شيء باشد؛ زيرا صدق موضع

آن احكامي كه بر روي ذات موضوع بار شده  اند، با تطبيق قاعده اسـتهلاك، حكـم شـرعي
در نتيجه قاعده استهلاك نسبت به فضله موش در بار گندم، كارايي نـدارد. كند تغييري نمي 

، اما در مصاديقي كه حكم دائـر مـدار ذات موضـوع نباشـد،و سبب طهارت نان نخواهد شد 
.همانند جواز تيمم بر خاكي كه مقداري خاكستر در آن زائل شده است، جريان دارد

. استحاله، الاحكام تدور مدار الاسماء،ادله استهلاك مصاديق استهلاك،:واژگان كليدي

 abolfazlmajd@gmail.com؛ حوزهاستاد سطوح عالي.1
 mo.78.qo@gmail.com؛)نويسنده مسئول(:ئمه اطهارا پژوه مركز فقهي دانش.2

ـ  پژوهشي دوفصلنامه علمي
و تابستان(هفدهم، شماره نهمسال )1401بهار

 23/03/1401: تاريخ دريافت
 28/06/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و دارويي كاربرد فراوان و در فقه اماميـه از گذشـته استهلاك در صنايع غذايي ي دارد

نگارندگان سعي كردند تـا بـا. تا كنون برخي از مصاديق پركاربرد آن بيان شده است

و مستندات روايي با استمداد از مـصاديق مـذكوره اسـتهلاك،  بررسي ملاكات فقهي

و نوظهور در آينده،  قاعده فقهي منسجمي را استنباط نمايند تا در مصاديق مستحدثه

 به عنوان نمونه امروزه استفاده از الكل در صنايع دارويي؛ربستي فقهي داشته باشد كا

هـايي ولي اين مـسئله از جهـت فقهـي بـا چـالش،و نظافتي ضرورت بسياري دارد

ا. كندمي مشكل را دوچندان، قول به نجاست الكل مخصوصاً؛روستهروب  ـاز روني

ار حاضقيتحق كهني درصدد پاسخ به و،استهلاكقاعدهتي ماه سؤال است و ادلـه

چقاتيتطب .ستي آن در فقه

كه در اغلب ابواب فقـه از آن جهت قابل بيان استيفقه قواعدتيشناخت ماه

حقمىيو منشأ استنباط احكام جزئ است شده دادهقيتطب و در  اتيـ جزئقتيشوند

لاك بحـث اسـته شـايان ذكـر اسـت. واحـد مـشتركندي هستند كه در علتيمتشابه

به،ن مطرح نبوداصورت قاعده فقهي در كتب متقدم به و صورت بلكه به طور موردي

.تطبيقات جزئي در مسائلي خاص مطرح شده است

فقهي كه در آن منبع ترين قديميگرفته حاكي از آن است صورتهايجوو جست

د اسـت ابوحنيفه مغربـي»تأويل الدعائم«به بحث استهلاك اشاره شده، كتاب  ر كـه

و،ناجو در منـابع متقـدمو با جست. نگاشته شده است چهارم قرن  تـأليفي مـستقل

در نيز در منابع متاخر.اي در ضمن كتاب يا رساله با اين موضوع يافت نشد جداگانه

. خـورد الوثقي مطالبي در مورد اسـتهلاك بـه چـشم مـي�لاي شروح كتاب عرو لابه

و گذرا شدهمچنين مقالاتي با تطبيقات جزئي : در مورد استهلاك يافت

و اسـتهلاك در تبـدل موضـوع« عليرضا فرحناك،)1  فقـه،»نقش انتقال، انقلاب

و فرهن .1392، زمستان78گ اسلامي، شماره پژوهشگاه علوم

و موارد كاربرد آن در فقه پرداخته گرچه اين مقاله در  شده، لكـن به تعريف استهلاك

مير زمينه ادلهد طلبي بيـانمي تبدل حكم به سبب استهلاك مستند باشد، تواند برا اي كه

شد. نشده است .به همين سبب در نوشتار پيش رو به اين مهم پرداخته خواهد
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سـنجي امكـان«راد، محمـدجواد عنـايتي، ايوب اكرمي،سيد محمود طباطبايي)2

و، مجلـه جـستارهاي فقهـي»تطبيق روايات ناظر به استهلاك بر مواد افزودني حرام 

.1398 زمستان.سال پنجم،17 شماره،اصولي

و مقاله با ماهيت در اين  گـزارهاز اسـتفاده متعدد موارد دادن نشانبا شناسي استهلاك

 روايـاتبه فقهي استنادباو داده قرار فقهي نوپاي قواعد زمرهدرراآن فقه،در استهلاك

ب.بخـشد استحكامراآن متعدد، و رداشـت جديـد از منـابع نوشـتار حاضـر ضـمن نقـل

و مطرح شناسـي ايـن به ادله» الاحكام تدور مدار الاسماء«بررسي قاعده شده در اين مقاله

ميقاعده  .پردازد نيز

درـ توصيفي اين مقاله با رويكرد  بـه شـناخت دقيـق مفهـوم گـام اول تحليلـي

و فرق آن با مفاهيم مشابه حجيت ايـنة ادلسپسو پرداخته نظير استحاله،استهلاك

.قاعده را بررسي نموده است

 شناسي استهلاك مفهوم.1

و روايات واژه با اين لفظ خاص نيامده؛ لكن نتيجه اسـتهلاك در استهلاك در آيات

الفـاظ مـشابهي از طرفي ديگـر.برخي روايات آمده كه سبب تبدل حكم شده است 

و انقلاب در كلمات فقها مطرح شده است  رو براي فهم دقيقن ازاي؛همچون استحاله

و مفهوم اين عناوين  و تفاوت آن با واژگان مشابه مدلول به بررسي ماهيت استهلاك

.شود پرداخته مي

و شكـستن» هلَك«استهلاك از ريشه ،3جق،1404 ابـن فـارس،(. اسـت به معني سقوط

ص4جق،1421 ابن سيده،؛656ص كـردنود اين واژه در اكثر كتب لغوي به معناي نـاب)139،

ص13جق،1414 زبيدي،حسيني(.كاررفته است به در به نظر مي)671، رسد كاركرد اين واژه

 از همـين رو در تعبيـرات عرفـي نيـز وقتـي.زبان فارسي نيز برگرفته از زبان عربي باشد 

و ملول شده باشد، مي  بـه ايـن؛گويد هـلاك شـدم شخصي از كاري بسيار سخت خسته

و من در حكم يك فرد تلف شده هستمي از دست من بر نمياعتبار كه ديگر كار . آيد

:رفته است كار استهلاك در كتب فقهي در دو معنا به

مي: كردن نابود.1 و از آن تحـت عنـوان اين معنا در عبارات قدما به چشم خورد

ج1410 ابن ادريس،(. شود قاعده اتلاف بحث مي ص2ق، ،339(



84

/
تان

ابس
وت

هار
م،ب

ده
هف

اره
شم

هم،
لن

سا
��

��

و انعداماز.2 و ظـاهري يـا حقيقـي شـيء بـه نابود: اجزا بين رفتن  شدن عرفي

و اجـزاء آن از يكـديگر گونه اي كه صورت نوعيه شيء مستهلَك از بين رفته باشـد

و تمييز نباشد  بهي گرچه اجزا،قابل تشخيص و متفـرق بـاقي آن  صـورت پراكنـده

.گـذارد مـي را بر مجموع»مستهلك فيه«عرف نام، فرآيندة اين نتيجدر. مانده باشند

و جمعي از محققـين( ص1جق،1382،هاشمي شاهرودي در عبـارات فقهـا همچنـين)494،

ج 1412شـهيد اول،(. با استهلاك مرادف شـده اسـت نيز» اضمحلال«واژه  ص3ق، ؛253،

ص2جق،1414 محقق كركي، ،83(

معناي فـوق، از نظـر نويـسندگان، كـاربرددو با توجه به كاربرد استهلاك در هر

.ستهلاك در معناي دوم بيشتر بوده استا

 استهلاك با مفاهيم مشابهقاعده تفاوت.1ـ1

 فرق استهلاك با استحاله.1ـ1ـ1

؛ملاك در صدق استحاله اين است كه عرف شيء دوم را متولد از شـيء اول بدانـد

و شيء دوم از آن متولد شود گونه به  نه اينكـه خـود آن شـيء؛اي كه شيء اول زايل

ص1جق،1419 يزدي،(.ش تغيير كنداوصاف ،257 (

و اسـتهلاك در ايـن اسـت كـه اسـتحاله با توجه به اين مطلب، تفاوت استحاله

 ولـي؛ ماننـد تبـديل چـوب بـه خاكـستر؛ ديگر است شيءبهايشيتبديل حقيقت 

و گونهبه؛استهلاك، نابودي عرفي شيء مستهلك در مستهلك فيه است اي كه تغييـر

.در آن لحاظ نشده استتبدل ماهيت 

و اسـتحاله شـده، از نظـر و استحاله، هر دو شيء مـستهلك در جريان استهلاك

مي پنهان مي  ماند شوند؛ با اين تفاوت كه در استهلاك، ماهيت شيء بدون تغيير باقي

 يـا بـه تعبيـر ديگـر ولي در استحاله، ماهيت شيء،شودو تنها اجزاي آن پراكنده مي 

به عنوان نمونـه چـوب نجـس در اثـر سـوختن بـه؛ يابد يير مي صورت نوعيه آن تغ

ص3جق،1415،سند بحراني(.خاكستر تبديل گردد ،109(

 فرق استهلاك با انقلاب.1ـ1ـ2

 مشهور.شود مي ديدهانقلاب در ميان عبارات فقها نظرات مختلفي در مورد اصطلاح

شي؛دانند فقها آن را از مصاديق استحاله مي ء از جهت عرفي تغيير كرده زيرا ماهيت
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ص14ج،ق1418ي،يخــو(. اســت ج1413؛ ســبزواري، 159، ص2ق؛ اي ديگــرو عــده)86،

و استحاله قائل به فرق به  زيرا استحاله را در مايعات جاري اند؛ صراحت ميان انقلاب

ج 1413سبزواري،(.دانند نمي ص2ق، كه طبق اين قول)86،  صرفاً انقلاب بدين معناست

ش ميظاهر آننه،كند يء تغيير .ماهيت

از،در استهلاك در،باشدميو به تبع آن تبدل حكم متفرق شدن اجزا سخن ولي
 حال چه از نظر عرف اين تغيير در ماهيت باشـد يـا؛ صحبت از تغيير است،انقلاب

ماننـد اينكـه گنـدم بـه آرد تبـديل.گرفته باشد صرفاً تغييري در ظاهر شيء صورت
ج1413اري، سبزو(.شود ص2ق، ،86(

 فرق استهلاك با انتقال.1ـ1ـ3

و حكم مستهلك در استهلاك شيء از نظر ظاهري نابود مي شده ،ولي در انتقالپذيرد، فيه
مي از مكاني به مكان ديگر شيء .گرددبه بدن پشه منتقلكهي مثل خون؛شود منتقل

 حجيت قاعده استهلاك ادله.2

ن در منابع فقهي، نسبت به اعتبارسنجي قاعده استهلاك، به با توجه به تتبع نويسندگا
. قاعده الاحكام تدور مدار الاسماء)ب؛ روايات)الف: دو دليل اشاره شده است

اتي روا:اولليدل.2ـ1

 كه با وجود عدم كاربـست واژه اسـتهلاك در در ميان كتب روايي رواياتي نقل شده
ج و قاعده استهلاكتيهت حج متن آنها امكان دارد بتوان از آن در به طور مـوردي

:گرددمي يك مورد از اين روايات بررسي، كه به عنوان نمونهاستفاده نمودتطبيقي 

»اللَّه دبع أبَا َرجَالأْع يدعس فيها7سأَلَ قَعو جزُورٍ مَلح فيها دمٍ �2/3]�
�� عنْ قدرٍ مـنْ

منهْا؟ قَاليأَ تأَْكُلُ الدم.نعَم: ؤْكَلُ ص3جبابويـه، ابن(؛فإَِنَّ النَّار  اعرج از امامديسع)342،

د:دي پرس7صادق  حدود(يك أوقيه اندازهبهيو خون پزنديمي شتري بزرگگيدر

اث()گرم 37 ص1جش، 1367ر،يابن ر)80، مايآ.ختي در آن  خـورد؟ تواني از آن طعام

خ؛يآر: فرمود را چون آتش .»خوردميون

اگـر خـون در هنگام طبخ غـذاو دلالت دارد بر اينكه١سند روايت صحيح است
 

و سعد بـن عبـداهللا: از راويان اين حديث عبارتند.1 و پدرشان و) 177،ش1365نجاشـي،( بن بابويه
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 حـرارترايـز؛وجود نـدارد آن خورشت خوردني براي مانع خورشت بيفتد،گيد

و به تبع موجب آن مستهلك،پراكنده شدن ذرات خون  البتـه؛گردد مي غذادر شدن

د رست است كه خون در هنگام طبخ غذا در طبق ظاهر اين روايت، اين حكم زماني

.ديگ افتاده باشد

اي مشكل،در بدو نظر ااتي رواني كه در فهم  كه بـر حـسبستاني وجود دارد

و منج،ياحكام فقه شـ خون نجس و در صورت ملاقات بـا هـر رايئيس است  آن

م ن كندينجس پي از نظر زمانزيو استهلاك  كـرده اسـت؛داي در طول ملاقات تحقق

دليلذا غذا نلي به ا طبقكهي درحالست؛ي نجاست قابل خوردن  ات،يـ روانيـ ظـاهر

د ني براي مانعگيافتادن خون در .ستي خوردن غذا

افقها :اند مواضع مختلفي را اتخاذ نموده ات،ي روانيدر مواجهه با

ايا عده) الف و طبق آن فتـوا دادهاتي رواني از قدما به مضمون . انـد عمل نموده

)582صق، 1410د،يمف؛36صق، 1415ه،يبابوبنا(

ص3جق، 1435،يروحـان(مشهور فقها)ب ا قائل)280،  مطلقـاًاتيـ روانياند كه به

دلا؛ عمل نمود توانينم ارينظيلي به و منافات اتيـ از روافيطني اعراض اصحاب

ص1جق، 1413،يســبزوار(ذوق متــشرعه بــا و ضــعف ســند)350، و اصــول مــذهب

ــتهارد( ص2ق، 1417،ياش ــي؛498ج، ص1جش،.ه1338،حل ــو)428، تقاي ــر ــل ب ــ حم .هي

ص1جق، 1413،يسبزوار( اني بنابرا)350،  هم نجس اسـتهاگيدني خون موجود در

و صـلحا خورشـت درونيهـا جـواز اكـل بعـد از شـستن گوشـتو هم منجس

ص24جق، 1409،يحر عامل(. گردديم ،197(

دليبرخ حجلي عمده  را منافات آنها با ذوق متشرعه دانستهاتي روانياتي عدم

م  عـدميو اعـراض اصـحاب را بـرا داننـديو مضمون آن را از مستنكرات واضحه

اي كه برخنيا توجهبارايز؛دانندينمي وجه مناسب ات،ي روانياتيحج نيـ قدما به

ص3جق، 1435،يروحـان( اند عمل كردهتياروا  اسـت نـه بـه اعـراض ستهيـ شا)279،

و احمد بن محمد بن أبي نصر بزنطـي)59،ش1365نجاشي،(مد بن عيسي ثقه جليل احمد بن مح
ش، 1365نجاشـي،(و عبدالكريم بن عمرو الخثعمي ثقه غير امـامي)75ص،ش1365نجاشي،(ثقه
كه در نتيجه سـند ايـن روايـت بـه سـبب) 181صش، 1365نجاشي،(و سعيد أعرج ثقه) 245ص

.مي موثق استوجود عبدالكريم بن عمرو الخثع
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ا،نيمتأخر  كـه وجـهي مخصوصاً زمان؛ شودتي عناتيا رواني بلكه به عمل قدما به

بنيا ص1جش، 1374م،يحك(. شده باشداني اعراض ،362(

ايا عده)ج د كـه انـ دانـستهي را مربوط به خوني سؤال راو ات،ي رواني در مورد

نيول،پاك است  كـهيمانده در بدن گوسـفندي مثل خون باق؛ستي خوردن آن حلال

ب و مقدار متعارف از آن ص7جق، 1406 اول،يمجلـس(. آمده باشد رونيذبح شده ،475(

ايو برخ قااتي رواني فقها عمل به بـه منطقـه توجـهبارايز؛داننديم عده را مطابق

مك اگر، منظور از رطل،ي راويزندگ دي رطل  از كـر شتريـبگيـ باشـد، آب داخـل

و مضاف بـودن آب در هنگـام ملاقـات بـا خـون مـشكوك بـوده  لـذا،خواهد بود

ح نت.گرددمييجارא��9א�نياستصحاب بقاء الإطلاق درجهي در  حكم به طهـارت

،يحـائر(. به ملاقات نجس بوده اسـتكر انفعال آب عدم بر طبق قاعدهاتي روانيا

ص2جق، 1418 ،420(

چن، قولنيا مطابق مي امري خونني طهارت و امـاماني مفروض  بـوده7 سـائل

و تنها مسئله امانديمي كه باقيا است مني حرمت اكل  باشدي خون به جهت خباثت

م ص2جق، 1417،ياشتهارد(. شوديكه به سبب استهلاك مرتفع ،يگـاني گلپايصـاف؛494،

ص2جش، 1385 ،136(

ييو كلمـات فقهـااتي روانياي براهي توجني قول دسته سوم بهتري نظر برخ به

ا كه است ص2جق، 1417،ياشتهارد(. اند فتوا دادهاتي روانيطبق  مخـصوصاً بـا)492،

م توجه ل از حكـم سـؤا،ي مـراد راو شـوديبه لزوم مطابقت جواب با سؤال، كشف

و نجاسـت محتو،خون بوده با،گيـداتيـ نه طهارت  جـواب در مـوردديـ وگرنـه

ا. آتش باشدتيو عدم مطهرتيمطهر  كـه طـاهري بر خـونتي رواني پس خون در

بايبوده ول ادي حرمت شرب دارد، و درني حمل شود  حرمت بـه سـبب اسـتهلاك

بگ،يداتيمحتو ص2جق، 1418،يخوئ(. روديمني از ،29(

ا البته  كه اگر اين خون، خون متخلف در ذبيحـه توان اشكال كردمي مطلبنيبه

بايسؤال راو طبق بعد از ريختن مقدار متعارف باشد، انجـام شـده»وقـع«فعـل كه

بر است، ناسازگاري دارد چون از روايت اين  آيد كه گوشت شتر داخل ديگميگونه

آ  و حال و سپس خوني در ديگ افتاده است بعيـد אQ:��0 نكه خون متخلف في بوده

ا،است از بالا درون ديگ افتاده باشد  رخني مگر ،داده كه گفته شود آنچـه در خـارج
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م گونهنيبد دگريدياحهيذب خواستندي بوده كه هنگام.بپزدتا بگذارندگي را هم در

د  ذبي مقدارگ،يگذاشتن آن در دحهي خون از يهي توجنيچنيول.ختيرگي داخل

. رسدمي به نظرديبع

و عدم و ناسازگاري نجاست خون جواز خـوردن در نهايت باتوجه به عمل قدما

مطهر نبودن(در روايت با اصول قطعيه شرعيه) حيوان غيرجهنده همانند( خون پاك 

 به ناچار خون موجود در روايت بر خون پاك حمل) آتش براي زوال نجاست خون 

ند با توجه به ذيل روايت، حكم عدم جواز خوردن توا مي شود؛ از همين رو آتش مي

 ـتعب»آتش خون را خـورده چون«ريتعبتوضيح سخن آنكه. خون پاك را بردارد  يري

و بدواً دو احتمال در آن وجود داردييكنا : بوده

د:يك احتمال . به سبب حرارت آتشگياستحاله خون در

د:دو احتمال وگياستهلاك خون در  مخلـوط شـدن آن بـا بـه سـبب حـرارت آتـش

غيا گونه گوشت شتر به و دزيممري كه اجزاء خون به طور متفرق . باشندماندهي باقگي در

ي سـومءييش،به سبب حرارت در اين مسئله استحاله، ملاك حصول توجه به با

و صرفاً امدهينديپد د خون ذرات است . گشته است پراكنده طبخ، در حالگيدرون

گ همچنين با در و نظر رفتن تنصيص روايت بر تعليل جواز استفاده از خون مستهلك

توان به عنوان يكي از ملاكات تطبيقي براي قاعـده عموميت تعليل، از اين روايت مي 

و كاربرد آن در غير از خون اسـتخراج نمـود  همچنـين از جهـت ارتكـاز. استهلاك

و غير آن در اين حكم، بسيار بعي،عرفي مي فرق گذاشتن ميان خون ود به نظر رسـد

كهرا با لحاظ ملاك ارائه شده، حكم جواز استفاده از محتويات ديگ7امام هرچند

و(غير خون  و تراب .در آن افتاده باشد، بيان نموده است..).همانند رنگ

»الأحكام تدور مدار الأسماء«ة قاعد:دومدليل.2ـ2

ص1380راقي،ن(.اين قاعده از ديرباز ميان فقها مشهور بوده است مراد از اسـم)257ش،

مفاد قاعده اين است كه هر حكـم شـرعي. در اين قاعده، عنوان موضوع حكم است 

و عدم صدق آن عنوان مي  . باشد كه براي هر عنواني جعل شده باشد، دائرمدار صدق

آن تا زماني كه عنوان مذكور در دليل شرعي بر موضوع خارجي صدق مي كند، حكم

و  اي كه آن اسم بر موضـوع صـادق نباشـد، گونه با تغيير يافتن موضوع، به دوام دارد
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 هرچند ممكن است حكمي ديگر بـا دليلـي؛حكم مزبور ديگر وجود نخواهد داشت

.ديگر براي آن ثابت شده باشد

و از آن جايي كه موضوع لـه نكته مهم اين كه احكام روي حقيقت اشيا بار مي شوند

و راهي براي شناخت ها، اسم، اسامي، حقايق اشيا هستند   حقايق اشـيا محـسوب علامت

شوند؛ لذا مراد از قاعده معروف الأحكام تدور مدار الأسماء اين نيست كه خود اسـم مي

 ايـناز؛ بلكه مراد اين است كه احكام تابع اسامي هستند،در موضوع حكم دخيل است 

ص1جش،1384 آشتياني،(. جهت كه اسامي طريقي به مسميات هستند ،385(

البته در برخي موارد نامي كه در يك دليل شـرعي موضـوع حكـم قـرار گرفتـه،

و در واقع حكم مذكور براي موضوعي كلي است كه نامِ   ذكرشـده خصوصيتي ندارد

مي ين صورتادر. كند تنها يكي از مصاديق آن را معرفي مي شـود كـه ايـن فهميده

و مـراد شـارع  و عـام بـوده اسـت،اسم معيار حكم شرعي نيست . موضـوعي كلـي

ص1430فرحي،( و نفس ذكـر ايـن قاعـده)56ـ52ق، اين قاعده مدرك خاصي نداشته

ج 1415انصاري،(؛ موجب بي نيازي از ذكر دليل براي آن است  ص7ق،  زيرا ايـن)221،

و متوقف بـر موضـوع خـود و عقلي است كه هر حكمي تابع مطلب امري وجداني

ج1423ران، جمعي از پژوهشگ( است ص24ق، ،260(

 متعلقات احكام انواع

گـردد، مطـرح مـي» الاحكام تدور مـدار الاسـماء«يكي از مباحثي كه در رابطه با قاعده

و به تبع ميزان پايداري احكـام در  شناخت نقش انواع متعلقات در احراز موضوع احكام

متعلقات به طـور مجـزا باشد؛ از اين رو ضروري است هر كدام از اين برابر تغييرات مي 

و دسته ميبا توجه به اين ديدگاه،. بندي گردند بررسي :گردند احكام به سه قسم تقسيم

ر ايـن دسـته از احكـام، موضـوعد. حكم براي عنواني عرضي ثابت اسـت) الف

 مـثلاً؛باشـد عنواني عرضي است كه مأخوذ از ذات شـيء بـه اعتبـار عارضـش مـي

ك،عدالت براي جواز تقليد از وي به اعتباره از ذات مرجع تقليد عنواني عرضي بوده

زا حال اگر عدالت ايـن شـخص. شود عروض ملكه عدالت بر آن شخص انتزاع مي 

به،بين برود مي حكم مرجعيت اين شخص نيز .شود تبع آن زايل

مي)ب و صورت(؛شوند به اعتبار ذاتش برخي از احكام بر شيء بار مانند) ماده
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 گرچه،اين احكام براي موضوعاتشان ثابت هستند. نسبت به حيوانملكيت شخص

 مـثلاً در صـورت تبـديل حيـوان بـه؛حاصل شود تحولو تغيير،در آن موضوعات

 زيـرا معـروض حكـم؛رود سنگ يا نمك، ملكيت مالك نسبت بـه آن از بـين نمـي

و صورت شيء است .ملكيت، ماده

و وصـف عنـواني شـيء بـر نوعيـه تعدادي از احكام نيز به اعتبـار صـورت)ج

 حكم به جواز تيمم بر چيزي كه وصف عنواني خاك مانند؛شوند بار مي موضوعشان

ص2جش،1338 حلي،(.بار شده است )452ـ 450،

قاعده استهلاك با از بين بردن وصف عنواني شيء مستهلك، موجـب تغييـر حكـم

د حكم عـدم جـواز تـيمم بـر شود؛ لذا فقط بر قسم سوم قابل تطبيق است؛ مانن آن مي 

و حكـم عـدم خاكستر كه با استهلاك آن در خاك، صورت نوعيه خاكستر از بين رفته

اما اگر حكم بر متعلقي بار شده باشد كه ذات آن دخالت در ثبوت. گردد جواز رفع مي 

درنتيجـه. شـودو بقاء حكم دارد، تغيير وصف عنواني شيئ موجب تبدل آن حكم نمي 

ر وصف عنواني شيء، همچنان حكم باقي مانده اسـت؛ هماننـد نجاسـت با وجود تغيي 

.فضله موش كه با استهلاك آن در فرايند آرد شدن گندم، همچنان باقي است

را برخي با استناد به روايتي در قرب الاسناد و دعائم الاسـلام، قاعـده اسـتهلاك

دي طوسـياختراع(دانند موارد تعلق حكم به ذات اشيا نيز جاري مي ،33 شـماره گـران؛يو

توضيح مطلب آنكـه. اما اين نوع مستندسازي قابل مناقشه است)1396و زمـستانزييپا

 كـه در آن فـضله مـوشيمـورد آرد در7 از امام صادق:نقل شده استتي روا در

خمي خوردن آن زمانايآكهدميافتاده، پرس جاري كه با آرد : اسـت؟ فرمودنـدزي شود،

مـيراديـا،ياسشن نمي اگر آن را و اگـر آن را بـ،يشناسـي نـدارد . فكني پـس آن را

)275صق، 1413،يريحم(

ايتي در روانيچنهم  در مـورد7 امام صـادقاز: نقل شده استتي روانيمشابه

اگر بـه آن علـم دارد، آن را از آرد: فرمودند. دندي كه در آرد افتاده، پرسيفضله موش

و اگر به آن علم ندارد، ص1جق، 1385 ون،يح ابن(. نداردي اشكالخارج كند ،122(

م ا دهديفحص از كلمات فقها نشان و آنهـا مـورد اعـراضاتي رواني كه  بـوده

تيـ رواي ايـن مجلس به عنوان نمونه علامه؛ است بر طبق آن فتوا نداده ظاهراً احدي
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متيرا ظاهر در حج  به سبب اعراض اصحاب آن را بـر مـورديول،داندي استهلاك

مهيشبهه بدو شكيعني؛كندي حمل ا شده گمانيا صرفاً آني در  فـضلهايـ كه اصلاً

ص77جق، 1410،ي ثـانيمجلـس(؛ريخايموش درون آرد افتاده است و صـاحب)108،

راتيحدائق روا روايت اول بر شبهه بر حملنهيقر، اول استتي مشابه رواكه دوم

ص5جق، 1363،يبحران(؛داننديمبدويه  ي حمل خلاف ظـاهر سـؤال راونياي ول)5،

و راو، اولتي در روارايز؛است يافتادن فضله موش در آرد مفروض گرفتـه شـده

ا  ـوهنمرشيپـذ عـدم لذا بهتر است در صورت. مجموعه داردنيسؤال از حكم تي

ا  نه اينكه بـه، واگذار شود:ني به خود معصوماتي روانياعراض اصحاب، علم به

همچنين دليل دوم بر عدم جواز استناد قاعده استهلاك بـر.لال شود اين روايت استد

ميباين دسته از روايات، معت  ٢و مرسل١باشد؛ زيرا مهملر نبودن سند اين دو روايت

ا نمي لذا.باشند مي دلبهاتي روانيتوان از ؛ بر قاعده استهلاك استفاده نمودليعنوان

. مبنا موجب وهن دلالت حـديث نباشـد حتي اگر اعراض اصحاب از روايت علي ال

و هم از جهت دلالي توان اثبات حجيت در نتيجه اين دو روايت هم از جهت سندي

.قاعده استهلاك را ندارند

 داده فتوا خميري چنين نجاستو خوردن حرمتبه فقهااز زيادي همچنين عده

،1جق،1338ي،حل(. ندارد خمير اين طهارتو حليتدر ثيرأت موش فضله استهلاكو

 ارتفـاعو نكرده قبولرا استهلاك قاعده حجيت مطلب اينبه استنادبا برخي)26ص

 انعدام استهلاك،در آنكه جهتبه. دانندمي خاص دليلي نيازمندرا مستهلكاز حكم

)https://b2n.ir/e10858استاد شهيدي، رساني اطلاع پايگاه(. دهد نميرخ موضوع عرفي

 عـدم يـا انعـدامبه مستند نجاست بقاكه گفت توان مي مطلبينا جوابدر اما

 جهـت بـه زيرا. است نجاست حكم خصوصيت خاطربه بلكه،نيست موضوع انعدام

 تعلـقآن ذات بـه مـوش فـضله نجاست حكم است، العين نجس موش فضله اينكه

 عـرف ديـداز مثـال ايـندر،سـخن ديگـربه.آن نوعيه صورتبهنه،است گرفته

از.1 و عبـداالله بـن) 219صش، 1365نجاشـي،(ثقـه: عبداالله بـن جعفـر: راويان اين حديث عبارتند
ق، 1427 شـيخ طوسـي،(ثقه: هاي رجالي ذكر نشده است، علي بن جعفر توصيفي در كتاب: الحسن
مي)359ص و مهمل .دباش؛ در نتيجه سند اين روايت، ضعيف

نق.2 .باشدميو مرسلل شدهاين روايت بدون سند
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 عـدم علـت ولـي؛اسـت رفتـه بينازو شده مستهلك موش فضله عنوان لوجدانبا

 خمير اين محتوياتدر فضله نجاست بقاء نان، خوردن جواز عدمو طهارت حصول

ص1جق،1338 حلـي،(. اسـت مـوش فـضله بودن العين نجس سبب به  لـذا)25ـ24،

 قاعـده اساساًو داد رارق مناقشه موردرا استهلاك قاعده حجيت مثال اينبا توان نمي

 مـوردآن حجيـت عـدمو حجيـت تـا باشد نمي جاري مورد ايندر اصلاً استهلاك

.قرارگيرد بحث

 برخي از تطبيقات قاعده.3

در ابواب مختلف فقهي، تطبيقات فراواني براي قاعده استهلاك بيان شده اسـت، ولـي بـا

ميترين توجه به ظرفيت اين نوشتار، به ذكر برخي از مهم :شود تطبيقات اين قاعده اكتفا

در صنايع غذايي.3ـ1  كاربرد قاعده استهلاك

 جواز فرآوري خون مستهلك) الف

پيشتر در بخش ادله حجيت قاعده استهلاك، روايات مربوط به ايـن تطبيـق بررسـي

و نظر مختار بر اين قرار گرفت كه امكان استفاده از اين روايات براي اين تطبيق  شد

توان در هر شرايطي نميو در حالت عادي خاصي وجود دارد بسيار شرايطفقهي در

 با لحـاظ پـاك بـودن خـون، همچنين.غذايي استفاده نمود هاي از خون در فرآورده 

صـورت خـون بـهي كـه در آن مقـدار كمـي جواز خوردن محصولاتيبراتوان نمي

ا . تمسك نموداتي روانيمستهلك وجود دارد، به

 همچـون برگرهـا،ي گوشـتيهـا از فـرآوردهيحكم شـامل انـواعنيا قاتيتطب

سا،سيسوس و درمي محصولات مانند پودر خونري كالباس باشد كه ممكـن اسـت

.استفاده شده باشدپاك ناخواسته از خونايخواستههاآنهيته

 فرآوري الكل مستهلك)ب

ازياالله سيستاني در پاسخ به استفتا آيت آني در زمينه استفاده ها الكل داروهايي كه در

مي كار به توانيـد آن را بـا آب رقيـق ولـي مـي،خوردنش جايز نيست«: نويسند رفته

 به حدي كه نسبت الكل آن ناچيز شود؛ مثلاً به دو درصـد برسـد كـه در ايـن،كنيد
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)https://b2n.ir/x45789االله سيستاني، رساني آيت پايگاه اطلاع(».صورت خوردنش مانعي ندارد

و صـنعتي(همه انواع الكل ايشان لازم به ذكر است كه به نظر پـاك)اعم از طبي

اما در صـورت نجاسـت)https://b2n.ir/x45789االله سيستاني، رساني آيت پايگاه اطلاع(.باشد مي

مي،الكل وسـيله تـوان بـه مـي خـاص تنها در يـك فـرض. شود مسئله كمي مشكل

فـرض شـود در سـاخت: نجـس را جـايز دانـست هاي استهلاك، خوردن اين الكل 

و مقدار آب در خط توليد، كر يـا بيـشتر از آن بـوده فرآورده اي از آب استفاده شده

و مخلـوط كـردن سـاير مـواد  و قبل از مضاف شـدن آب بـه سـبب افـزودن باشد

و در آن مستهلك گردد تشكيل  سپس ساير مواد را بـه،دهنده، ابتدا الكل اضافه شده

.وط اضافه نماينداين مخل

از محترمات.3ـ2 در رفع هتك حرمت  كاربرد قاعده استهلاك

و(هرگاه ورق قرآن يا غير آن از چيزهاي محترم هر چيزي كه وجوب احترام داشته

ص1جش،1391تبريـزي،() هتك حرمت آن حرام باشـد   دستـشويي يـا چـاهدر،)437،

ب، بيفتد، بيرون آوردن آن واجب است فاضلاب و اگـر بيـرون اگرچه ه اجرت باشـد

و ديگـر در آن و اولـي آن اسـت كـه در آن را ببندنـد آوردن آن ممكن نشد، احوط

ص1جق،1409 يزدي،(. تخلّي نكنند تا مستهلك شود ،91(

هايي، در صورتي اباحـه اسـتفاده بـه با توجه به عدم جواز استفاده از چنين مكان

و وجود مي   پس قاعـده اسـتهلاك؛اقع شده باشدآيد كه استهلاك عرفي شيء محترم

.در رفع هتك حرمت از محترمات جريان دارد

در حليت جوائز السلطان قاعدهنقش.3ـ3  استهلاك

و به نظر شيخ انصاري با وجود شرايط تنجيز علم اجمالي در بحث جـوائز الـسلطان

و مستند فقها  ي كـه حكـم بـهيدر اين فرض نص دال بر جواز ارتكاب وجود ندارد

به. اند، نص نيست جواز داده عنوان شاهد بر اين مطلب، كلامي از ابن ايشان در ادامه

.فرمايند ادريس را نقل مي

در مي در مسئله هدايايي كه از سلطان ناحق گرفته نظرگيري وجود اموال شود، با

ناحق در اموال تحت تصرف سلطان، ممكن است اين هديه نيز از اموالي باشـد كـه 
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ناحق از صاحبانش گرفته باشد؛ بنابراين با وجود تحقق چنين علم اجمالي سلطان به

و بايد احتياط نمود گونه هداياي سلطان،و نبود دليل مستقل بر جواز تصرف در اين 

ص2جق،1415 انصاري،(.تصرف در آن هديه نشود  برخي از فقها بـا اسـتناد بـه)182،

ق،1410 ادريـس، ابن(دانند؛ را جايز مي قاعده استهلاك، تصرف در اين هداياي سلطان

ص2ج  مكلف كـردنو شته ندارا قدرت بر رد مال حرام به عين آن زيرا حاكم)203،

نتيجـه ايـن امـوال نامـشروع بـه منزلـهدر.ساقط است اموال نامشروع به رد حاكم

)همان(.شود مستهلك در ميان اموال سلطان محسوب مي

 ستهلاكا قاعده تطبيق موانع بررسي.4

و در مواردي با وجود تحقق استهلاك، حكم شيء مستهلك همچنان پا برجـا بـوده

از. دستخوش تغيير نشده است : موانع اجراي قاعده استهلاك عبارت است

ت) الف خر زماني حصول استهلاكأموارد

اگر شراب در سركه يا آب مـضاف نجـس، در آب پـاك قليـل مـستهلك: مورد اول

ص4جق،1418 خوئي،(. جايز نيستات آن ظرفمحتويخوردن، شود  همچنين اگر)3،

، ايـن عمـل گـردد قدري سركه ريخته شود كه شـراب در آن مـستهلك در شراب به

مجرد برخورد زيرا سركه به)759ص تا، بي شيخ بهايي،(. شود موجب حليت شراب نمي

فـ،با شراب نجس شده  رض در نتيجه چيزي نجس در مستهلك فيه كـه خـود طبـق

.نجس بوده، مستهلك شده است

يـا نبيـذ در ديـگ غـذا اي شراب افتادن قطره در روايت زكريا بن آدم:مورد دوم

ج1407كليني،(١.سبب فساد آن غذا دانسته شده است  ص6ق، در اين روايـت بـا)422،

 اما بـا ايـن حـال ايـن غـذا،گرددمي قطره شراب در ديگ غذا مستهلك اينكه عادتاً 

و امر به ريختن آن شده استواجب الاج .تناب دانسته شده

 ـمجـرد ملاقـات شـراب بـه ها قبل از تحقق فرآيند اسـتهلاك، در اين مثال آباب

و محمـد بـن يحيـي: عبارتند از راويان اين حديث.1 و) 353ش، 1365نجاشـي،(ثقـه عـين: شيخ كليني
و زكريـا بـن آدم:و حسين بن مبارك) 338ش، 1365نجاشي،(رمي به وضع: محمد بن موسي : مهمـل

يا) 174ش، 1365نجاشي،(ثقه جليل ميدر نتيجه سند اين حديث، ضعيف مصرح .باشد ضعيف مهمل
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در بنابراين حصول استهلاك فايـده،شده نجس قليل مضاف، سركه يا غذا يا آب اي

ص2ج،ق1413سبزواري،(. تطهير اين موارد نخواهد داشت ،92(

ش ممكن است ؛گـردد نمـي ود اگر قاعده استهلاك باعث حصول طهـارت اشكال

كها جواب اين شود؟ چرا خون در دهان با استهلاك پاك مي  خون داخل دهـان ست

و صرفاً صـرفاً خون در دهـان، استهلاك بنابراين.حرام است بلعيدن آن نجس نبوده

ج1419يزدي،(.بردميحرمت بلعيدن آن را از بين ص1ق، ،136(

حج)ب در عناوين انتزاعيعدم  يت قاعده استهلاك

دار بـه طـور عمـدي چيـزي را در دهـان جايز نيست فـرد روزه به نظر محقق يزدي

و آن را فروبرد ص2جق،1409 يزدي،(. مستهلك كرده )201ـ 200،

و گفته شده بـراي ايـن� عرو كتاب در بيشتر حواشي اين فتوا مورد اشكال قرارگرفته

رد؛ زيرا با تحقق جواز خوردن شيء مستهلك براي شـخص روزه فتوا مستندي وجود ندا 

ج 1374حكيم،(. كند عمدي يا غير عمدي بوده باشد دار، فرقي نمي ص8، ،330(

از با توجه به اقسام متعلقات احكام، صدق عنوان روزه دار بر مكلف به خودداري

 آن دائرمدار قـصد باشد كه صدقميارتكاب مبطلات تعلق گرفته كه عنواني انتزاعي 

و از همين رو قاعده استهلاك در اين قسم از متعلقات احكام كارايي نـدارد مي باشد

ازي كه در صورتو  شيو قصد عمد روي مكلف در دهـانش مبـادرتيئبه استهلاك

و عرفاً ولو آن شيء در دهانش مستهلك شـده نم ايد، مرتكب امري حرام شده است

و عنوانميي بر اين شخص صدق باشد، خوردن يا آشاميدن عمد  از كند خـودداري

.توان انتزاع نمود نميارتكاب مبطلات را

 استهلاكدرشك صور بررسي.5

با توجه به حصول استهلاك در احكامي كه دائرمدار وصف عنواني هـستند، ممكـن

هـاي برخي موارد نسبت به وجود استهلاك در شيء مـورد نظـر از جهـت در است 

:دارد بحث سه گونه تصورنياد كه مختلفي شك شو

ويكي شود فرض:هيشك در شبهه موضوع) الف  از محترمات در چاه افتاده باشـد

آيبعد از گذشت مدت زمان ايـ محترم در چاه مستهلك شـدهءيشنيااي شك شود كه
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ار؟يخ و اثـر شـرع مـي حالت استصحاب بقاء موضـوعني در نيـايتـوان اجـرا نمـود

جوتاس .باشدمياز استفاده از آن چاهصحاب، عدم
رانيا مثال:هيشك در شبهه مفهوم)ب امي صورت گونه فرض نمود كه بـانيتوان

آبعي كه هنـوز بـه آن مـاديآمي آب شك به وجودتريل1000در شرابيوقوع مقدار 

ار؟يخايشود مي گفته ا، مقدار خمر در آب مستهلك شده باشدني اگر عي مـاني هنوز به

ايول،شود مي اطلاقآب عي مـانيـ در فرض عـدم حـصول اسـتهلاك، صـدق آب بـر

 استـصحابي اجـراه،ي استصحاب در شبهات مفهومانيجر بنابر پذيرش.مشكوك است

.خواهد بودآب مطلق جاري

 گيري نتيجه

ب ازه نتايج :دست آمده از اين پژوهش عبارتند

پ)1 راكنده شدن ذرات شـيء ماهيت قاعده استهلاك، تبدل احكام شيئ به سبب

و انقلاب،از نظرعرفي است . داردماهوي تفاوت لذا با عناويني مانند استحاله

در.است» الأحكام تدور مدار الأسماء« دليل حجيت قاعده استهلاك، قاعده)2  با

ت ثير اقسام متعلقـات احكـام در احـرازأنظرگيري اين نكته كه دوام حكم با توجه به

كه. باشدميتموضوع حكم، متفاو  لذا قاعده استهلاك فقط در احكامي كاربرد دارد

بنـابراين قاعـده. احراز موضوع آنها دائرمدار صدق وصف عنـواني آن اشـياء باشـد 

و به پيرو آن، تبديل حكم در همه ابواب فقهـي را دارا  استهلاك، توان تبدل موضوع

ن بـر حـال خـود نيست؛ يعني ممكن است استهلاك صورت گيرد، اما حكم همچنـا 

. باقي باشد

در مورد قاعده استهلاك رواياتي نقل شده است كه به طور تطبيقي بر حجيت)3

.اين قاعده دلالت دارند

به نمي استهلاكقاعده)4 كـاربرد در همه مـصاديق از مطهرات يكي عنوان تواند

و صرفاً در برخي موارد مقدمهداشته  .باشدميطهارتاي براي حصول باشد

و هـم در مـورد احكـام تكليفـي)5 قاعده استهلاك هم در مورد احكام وضـعي

د و در كلمات فقها به عنوان مستند حكم قرار گرفته استكاربردهاي مهمي .اشته
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